
سید خلیل سجادپور- با دستگیری 5 عضو باند 
بــزرگ مالخران در مشهد، راز قاچاق گوشی های 
سرقتی به آن سوی مرز درحالی فاش شد که 145 
به  انتقال  ــاده  آم نیز  سرقتی  تلفن  گوشی  دستگاه 

شهرهای مرزی کشور بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند روز قبل 
نیروهای تجسس کلانتری سناباد مشهد به اخباری 
دست یافتند که نشان می داد یک  دستگاه خودروی 
تیبا 2 مــدل بــالا در پارکینگ یکی از مجتمع های 
مسکونی وجود دارد که از مدتی قبل و به طرز مشکوکی 

در آن محل رها شده است.
در پی دریافت این خبر، بلافاصله رصدهای اطلاعاتی 
آغاز و مشخص شد خــودروی مذکور از کوی سیدی 
مشهد سرقت شده است بنابراین با صدور دستوری 
از سوی سرگرد محمد باقر بهرازفر )رئیس کلانتری 
سناباد( گروه ویژه ای از نیروهای تجسس وارد عمل 
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. بررسی های 
نامحسوس پلیس در مجتمع مسکونی مذکور واقع در 
خیابان دانشسرای مشهد به سرنخ هایی از یک مالخر 
حرفه ای رسید چرا که وقتی اهالی محل اظهار کردند 
خودروی تیبا 2 را فردی به نام »کاظم – ع« در پارکینگ 
مجتمع مسکونی رها کرده است، بی درنگ تصویر این 
مرد 45 ساله در ذهن نیروهای کلانتری سناباد نقش 
بست. او در سال 99 توسط عوامل تجسس و به اتهام 
خرید گوشی های سرقتی دستگیر شده و با سپردن 

وثیقه به دادسرا آزاد شده بود! 
نیروهای انتظامی که حالا یقین داشتند با یک باند 
حرفه ای و سابقه دار مالخری روبه رو شده اند، شگرد 
عملیاتی را تغییر دادند و از بعد از ظهر تا نیمه شب در 
اطــراف مجتمع مسکونی به کمین کاظم نشستند. 
آن ها اطــراف خیابان را نیز با پوشش های مبدل به 
محاصره درآوردند و به ردیابی اطلاعاتی ادامه دادند. 
حدود ساعت 12 شب بود که متهم وارد کمین پلیس 
شد و در حالی که سوار بر یک دستگاه پراید بود زیر 
چتر اطلاعاتی قرار گرفت. زمانی که او با خیال راحت 
ــودروی پراید را در کنار تیبا2 سرقتی پــارک کرد  خ
ــودرو حلقه  ــراف خ ناگهان ماموران انتظامی در اط
زدند و قبل از آن که کاظم از درون پراید خارج شود با 

دستبندهای آهنین قانون روبه رو شد.
در بازرسی از داخل پراید 40 دستگاه گوشی سرقتی 
که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود به دست آمد 
و سپس نیروهای انتظامی با دستور قاضی بهشتی 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( به بازرسی 
منزل متهم پرداختند که بیش از 40 دستگاه گوشی 
سرقتی دیگر به همراه تعدادی لاستیک و باتری خودرو 

نیز کشف و ضبط شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با انتقال 
متهم و خودروی تیبا به مقر انتظامی، بازجویی های 
تخصصی در این باره زیرنظر ستوان یکم فولادی )رئیس 
دایره تجسس کلانتری سناباد( آغاز شد. »کاظم« که 
علاوه بر پرونده سال 99 یک پرونده مفتوح دیگر نیز در 
دادسرای مشهد دارد، تلاش کرد تا با قصه پردازی های 
ساختگی از چنگ قانون رها شود اما این بار داستان 
سرایی های او برای پلیس رنگی نداشت به همین دلیل 

در ادامه بازجویی ها ضمن اعتراف به خرید گوشی 
های سرقتی از باندهای سرقت در مشهد به نیروهای 
انتظامی گفت: خودروی تیبا 2 را نیز یکی از دوستانش 
به نام »مجید« در اختیار او قرار داده که از سارقان حرفه 

ای و معتاد است.
به دنبال اعترافات متهم، بلافاصله گروه دیگری از 
نیروهای تجسس و با همکاری کاظم برای خرید لوازم 
سرقتی، با او قرار گذاشتند. حدود ساعت 17 عصر بود 
که »مجید« سوار بر یک دستگاه پراید مشکی رنگ در 
گوشه میدان پنجراه )محل قرار( پارک کرد و از خودرو 
پیاده شد اما وقتی فهمید که در محاصره پلیس قرار 
دارد کاردی را از داخل خودرو بیرون کشید و به سوی 
ماموران حمله ور شد اما نیروهای ورزیده تجسس با 
چند ضربه دفاع شخصی او را زمین گیر کردند و به 
کلانتری انتقال دادند. بررسی های بیشتر بیانگر آن 
بود که پراید مشکی رنگ نیز از منطقه سیدی مشهد 
سرقت شده است. به گزارش روزنامه خراسان ، این 
گونه بود که بازجویی ها وارد مرحله جدیدی شد و این 
جوان 40 ساله نیز به سرقت خودروهای تیبا و پراید 
اقرار کرد. او گفت: تیبا را به مبلغ 700 هزار تومان به 
همراه تعداد زیادی گوشی سرقتی به کاظم فروخته 
است. در همین حال عوامل تجسس کلانتری با توسل 
به شیوه های فنی و پلیسی به ردیابی ضبط و پخش و 
باندهای تیبا 2 پرداختند که از روی خودرو باز شده 
بود. مجید )متهم 40 ساله ( اعتراف کرد باندها و ضبط 
آن را قبل از فروش خودرو به فردی به  نام رضا )35 
ساله( فروخته است که در خیابان پاستور سکونت دارد. 
طولی نکشید که نیروهای انتظامی به بازرسی منزل 
رضا پرداختند و بیش از 20 گوشی تلفن و دوچرخه 

های سرقتی را در حالی کشف کردند که متهم هنگام 
دستگیری پلاستیک مشکی حاوی 7 گوشی تلفن 
گران قیمت را به پشت بام یکی از همسایگان پرت کرد.
وقتی 3 عضو این باند با یکدیگر روبه رو شدند به ناچار 
پلیس  به  را  مالخری  المللی  بین  باند  سرکردگان 
لو دادنــد و مدعی شدند که همه آن ها بــرای دو فرد 
افغانستانی غیرمجاز کــار می کنند و گوشی های 
سرقتی را به آن ها می فروشند. بنابر گزارش خراسان، 
با این ادعاها، بی درنگ عملیات پلیس برای دستگیری 
دو سرکرده این باند مالخری شروع شد. بررسی ها 
نشان داد که »رحمان« )سرکرده اصلی باند( از سال 
گذشته تحت تعقیب پلیس قــرار داشــت اما هر بار با 

شگردی خاص مخفیگاه خود را تغییر می داد.
ــه ایــن عملیات نیروهای تجسس با هدایت  در ادام
سرگرد »بهرازفر« به این نتیجه رسیدند که ابتدا »وحید« 
)یکی دیگر از سرکردگان باند( را دستگیر کنند و بعد 

با طعمه قرار دادن وی، هموطنش را به دام بیندازند.
به همین دلیل گروه عملیاتی در پوشش خریدار گوشی 
آیفون، با »وحید« در خیابان پنجراه قرار گذاشتند و او 
را با 3 گوشی گران قیمت سرقتی دستگیر کردند . این 
متهم که ابتدا وانمود می کرد فردی به نام »رحمان« را 
نمی شناسد در نهایت پس از چند ساعت بازجویی های 
تخصصی مخفیگاه او را در شهرک شهید رجایی لو داد 
و بدین ترتیب، نیروهای انتظامی عازم لانه مجردی 
»رحمان« شدند و تعداد زیادی گوشی های سرقتی 
را کشف کردند. تحقیقات گسترده پلیس حاکی از آن 
بود که »رحمان« پس از خرید گوشی های سرقتی از 
مالخران، بلافاصله آن ها را بسته بندی و به افغانستان 
قاچاق می کند، سرکرده باند مالخران در بازجویی 
ها تاکنون به انتقال 200 دستگاه گوشی تلفن گران 
قیمت به آن سوی مرزهای کشور اعتراف کرده است 
که بسیاری از گوشی های سرقتی مربوط به مسافران 
و زائران است که از داخل خودروها سرقت شده است. 
این گزارش حاکی است، تعداد زیادی از مال باختگان 
از طریق سیستم همیاب 24 شناسایی شــده انــد و 

تجسس  نیروهای  تــاش 
برای شناسایی دیگر مال 
باختگان در حالی ادامــه 
دارد که برخی از شاکیان 
مدعی هستند گوشی آن ها 
در اتوبوس های شهری  یا با 
تخریب شیشه خودروهای 

سواری سرقت شده است.

حوادث شنبه   22 مرداد 81401
15 محرم 1444.شماره ۲1006

در امتداد تاریکی

اشک های یک زائر، دزد را لو داد! 
وقتی آن گوشی مشکوک را روشن کردم خانمی میان سال از آن سوی خط 
خود را زائر امام رضا )ع( خواند و گفت: من در مشهد مهمان آقا علی بن موسی 
الرضا)ع( بودم که جوانی کیف مرا سرقت کرد و حالا بدون پول و مدارک 
شناسایی آواره شده ام و....  به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 24 ساله 
در حالی که با چشمانی مضطرب به همسرش نگاه می کرد و به آرامی اشک می 
ریخت درباره ماجرایی که او را به  کلانتری کشانده بود به  کارشناس اجتماعی 
کلانتری امام رضا )ع( مشهد گفت: در یک خانواده پنج نفره به دنیا آمدم و پدرم 
با نقاشی ساختمان مخارج زندگی ما را تامین می کرد اما سرنوشت من از روزی 
تغییر کرد که در 13 سالگی مادرم را به دلیل بیماری سرطان از دست دادم، از 
آن روز به بعد زندگی من و خواهر و برادرم در مسیر نابسامانی قرار گرفت به گونه 
ای که نمی توانستم به عنوان خواهر بزرگ تر از آن ها نگهداری کنم . یک سال 
بعد از فوت مادرم بود که عمو و عمه هایم دور هم جمع شدند و از پدرم خواستند 
تا  دوباره ازدواج کند این گونه بود که »سپیده« وارد زندگی ما شد. اما من نمی 
توانستم او را به عنوان مادر در کنار پدرم ببینم البته سپیده هم احساس خوبی به 
من نداشت و با هر بهانه ای درگیری ایجاد می کرد اما هر دو نفر ما چاره ای جز 
تحمل یکدیگر نداشتیم تا این که وقتی به 16 سالگی رسیدم امیر به خواستگاری 
ام آمد. نامادری ام که منتظر چنین فرصتی بود خیلی اصرار کرد تا با امیر ازدواج 
کنم. او از اقوام خودش بود و ما هیچ شناختی از امیر نداشتیم. خلاصه بدون هیچ 
گونه تحقیقاتی سر سفره عقد نشستم و در حالی زندگی مشترکم را آغاز کردم که 
امیر 15 سال از من بزرگ تر بود. فقط یک ماه از آغاز زندگی مشترکمان گذشته 
بود که فهمیدم همسرم نه تنها مردی پرخاشگر و عصبی است بلکه اعتیاد نیز 
دارد از آن روز به بعد زندگی من رنگ سیاهی و بدبختی گرفت، با به دنیا آمدن 
فرزندانم هم هیچ تغییری در رفتارهای همسرم ایجاد نشد او روز به روز بیشتر در 
مرداب مواد مخدر فرو می رفت به طوری که خیلی زود از محل کارش اخراج شد 
حالا دیگر بیکاری همسرم هم بر مشکلات زندگی ام اضافه شده بود. امیر که 
نمی توانست مخارج اعتیادش را تامین کند به سرقت رو آورد و به هر نوع سرقتی 
دست می زد. زمانی من متوجه سرقت های همسرم شدم که او را برای اولین بار با 
دستانی بسته در کلانتری دیدم. نشانی شاکی او را گرفتم و به سراغش رفتم چند 
روز به همراه فرزندان کوچکم به در خانه شاکی می رفتم و با خواهش و التماس 
از او می خواستم تا رضایت بدهد. بالاخره شاکی گذشت کرد و همسرم از زندان 
آزاد شد اما آزادی او هیچ نفعی برای من و فرزندانم نداشت. این در حالی بود که 
من با شرمساری و خجالت زدگی مخارج زندگی ام را از پدر و برادرم می گرفتم و 
بعد از آن، آن قدر اشک می ریختم تا خوابم می برد. روزگار تلخ من به همین ترتیب 
سپری می شد تا این که چند روز قبل تعدادی کارت بانکی و مدارک شناسایی 
دیگران را در جیب شوهرم پیدا کردم احساس عجیبی داشتم و تصور می کردم 
که امیر دوباره دست به سرقت زده است ولی او قسم خورد که دیگر به اموال مردم 
دستبرد نمی زند اما دو روز قبل کیف دستی زنانه ای را به خانه آورد و آن را در 
انباری منزل پنهان کرد من که به موضوع مشکوک شده بودم در فرصتی مناسب 
به سراغ آن کیف زنانه رفتم و آن را گشودم داخل آن یک دستگاه تلفن همراه 
و مدارک شناسایی دیگر بود. حالا مطمئن شده بودم که امیر کیف را سرقت 
کرده است ،گوشی درون آن را برداشتم و با انگشتانی لرزان آن را روشن کردم 
در همین لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد برای آن که امیر متوجه موضوع نشود 
کلید پاسخ را فشار دادم و خودم سکوت کردم. زنی از آن سوی خط و در حالی 
که اشک می ریخت ملتمسانه گفت: من از تهران برای زیارت امام رضا )ع( آمده 
ام و مهمان آقا بودم وقتی آن جوان کیف دستی مرا سرقت کرد بغضم ترکید و او 
را به امام رئوف سپردم چرا که من اکنون در این شهر غریب افتاده ام و حتی پولی 

برای بازگشت به تهران هم ندارم.
آن زن میان سال با بغضی ترکیده ادامه داد این رفتار شایسته مهمان آقا 

نیست! و ...
در این لحظه بود که خودم را جای آن زن زائر گذاشتم و رفتار پلید همسرم 
را نکوهش کردم بدون آن که امیر متوجه شود نشانی محل سکونت مان را 
در اختیار آن زن میان سال گذاشتم و از او خواستم تا حتما به اتفاق ماموران 
انتظامی به منزلمان بیاید تا همسرم درس عبرت بگیرد و دیگر از زائران آقا 
سرقت نکند. خلاصه طولی نکشید که ماموران تجسس کلانتری امام رضا 
)ع( وارد منزلمان شدند و همسرم را در حالی دستگیر کردند که مدارک 
سرقتی دیگری نیز در بازرسی از خانه کشف شد . بررسی های پلیس نشان 
داد که او هفته قبل هم اموال یک زائر دیگر را از داخل خودرو سرقت کرده 
است. حالا هم امیدوارم بعد از آزادی از زندان اعتیادش را ترک کند و مسیر 
درست زندگی را در پیش بگیرد و ...گــزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، سخنان زن جوان به پایان رسیده بود اما امیر از شدت خماری نه چیزی 
می دید و نه صدای بغض آلود همسرش را می شنید در این هنگام بود که با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ سید عباس شریفی )رئیس کلانتری امام 
رضا )ع( مشهد( این جوان سارق به دایره تجسس هدایت شد تا بررسی های 

پلیسی درباره سرقت های دیگر وی آغاز شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی  

با  دستگیری باند بزرگ مالخران لو رفت

قاچاق گوشی های سرقتی به آن سوی مرز!

سجادپور- در آیین تجلیل از سرهنگ حسین دهقان پور )فرمانده 
سابق انتظامی مشهد( کلید »امنیت شهر« به سرهنگ احمد 
نگهبان سپرده شد. به گزارش روزنامه خراسان، صبح روز پنج 
شنبه گذشته، مراسم تجلیل از خدمات ارزشمند فرمانده سابق 
انتظامی مشهد در حالی با حضور مدیران شهری و فرماندهان 
نظامی و انتظامی در مجتمع فرهنگی امام سجاد )ع( برگزار 
شد که سرهنگ »حسین دهقان پور« از ارائه گزارش عملکرد در 
مدت تصدی فرماندهی مشهد خودداری کرد و تنها دست ادب 
بر سینه نهاد و به خاطر آن چه خود »قصور« می نامید از محضر امام 
مهربانی ها تقاضای عفو و بخشش کرد و سپس از همکاران خود در 
نیروی انتظامی مشهد 
و  زائــــران  همچنین  و 
ــا علی بن  ــاوران آق ــج م

موسی الرضا )ع( خواست تا 
او را برای آن چه خواسته اما 
نتوانسته انجام دهد، ببخشند 
و بر دیــده اغماض بگذارند. 
سرهنگ »دهقان پور« تصریح 
کرد: به خاطر وظیفه ای که 
ــه  انــجــام دادم نــیــازی بــه ارائ
گــزارش عملکرد نمی بینم 

و کاش می توانستم بیشتر از این ها به زائران و مجاوران خدمت کنم. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این مراسم با تجلیل از فعالیت ها 
و عملکرد فرمانده سابق انتظامی مشهد، گفت: 70 درصد ماموریت های 
پلیسی استان خراسان رضوی در مشهد صورت می گیرد و ما باید برای 
این مردم »نوکری« کنیم و لحظه ای از خود غافل نشویم.سردار سرتیپ 
محمد کاظم تقوی همچنین سرهنگ احمد نگهبان را به عنوان »کلیددار 
امنیت مشهد« معرفی کرد و از او خواست برای مطالبات به حق مردم 
در ماموریت های پلیسی و به ویژه پیشگیری از سرقت ها تلاش کند و به 

حاشیه شهر اهتمام ویژه ای داشته باشد چرا که اکنون همه مدیران 
انقلابی و شورای تامین در کنار پلیس قرار دارند.گزارش خراسان 
حاکی است، در این مراسم همچنین فرماندار مشهد ضمن تقدیر 
از عملکرد سرهنگ دهقان پور، طی سخنانی به اهمیت تکلیف و 
مسئولیت پلیس خدمت گزار اشاره کرد و سپس با آرزوی توفیق 
برای فرمانده جدید از وی خواست درحد توان برای ایجاد »احساس 
امنیت« بکوشد و خدمت گزاری به مجاوران و زائران را در اولویت کار 
قرار دهد.در پایان این مراسم نیز فرمانده جدید انتظامی مشهد بر 
اجرای عملیاتی 16 اولویت اصلی پلیس تاکید و اظهار امیدواری 
کرد که از همه ظرفیت های شهری و قانونی برای پیشبرد اهداف 

سازمانی و مــبــارزه با 
جــرم اســتــفــاده کند.
شایان ذکــر اســت: در 
حاشیه آیین معرفی فرمانده 
از  مشهد  انتظامی  جــدیــد 
خانواده های 2 شهید گران 
قـــدر انــتــظــامــی )شــهــیــدان 
ــی( و  ــن ــای ــای خــســتــه و ق ــ پ
همچنین خانواده سرهنگ 
»دهقان پور« با اهــدای لوح 

سپاس قدردانی شد.

اختصاصی خراسان

کلیددار »امنیت مشهد« معرفی شد
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